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چكيده
محمدعلي دولتشاه، حاکم کرمانشاه فرزند ارشد فتحعلي شاه قاجار است. او در دوره حکمفرمايي بر کرمانشاه 
اقدامات و خدمات ارزنده اي از خود برجاي گذاشت. در دربار او، هنر مانند دربار تهران فعال بوده و تنوع 
آثار هنري مانند سنگ نگاره و نقاشي و غيره ديده مي شود. موضوعات اين آثار رسمي و درباري و متأثر 
از مکتب تهران است. هدف اين پژوهش مطالعه آثار به جاي مانده از دربار محمدعلي دولتشاه که شامل 
سنگ نگاره، نقاشي و تمثال نقاشي شده است. همچنين پي بردن به وجوه شباهت آثار دربار دولتشاه با دربار 
پدرش فتحعلي شاه است و از تطبيق آثار مشخص مي شود، دولتشاه با هدف تأکيد بر شباهت هاي تصويري 
خويش و فتحعلي شاه، به اعتراض بر عدم انتخاب وليعهدي با کشف ارزش و اهميت تصوير پرداخته است. 
سؤالهاي پژوهش عبارت اند از: 1. چه ارتباطي ميان آثار دربار دولتشاه با آثار هنري دوره فتحعلي شاه ديده 
مي شود؟ 2. وجوه تشابه آثار دربار دولتشاه و فتحعلي شاه قاجار در چيست؟ روشتحقيق مطالعه پيش رو 
پژوشي بنيادين است و در راستاي شناخت بهتر آثار مربوط به محمدعلي دولتشاه است؛ نوع پژوهش در  
اين پژوهش به روش تطبيقي با ماهيت تاريخي و به صورت کيفي انجام شده است. روش جمع آوري اطلاعات 
با استفاده از منابع کتابخانه اي و فيش برداري انجام شده است. با توجه به موضوع مطالعه چند نمونه به روش 
تصادفي انتخاب و موردبررسي قرارگرفته اند که به وسيله ي معيارهاي مرتبط به روش منطقي و قياسي مورد 
تجزيه وتحليل قرار ميگيرند و شيوه تحليل آثار بر مبناي روش کيفي است. شيوه تحليل آثار بر اساس بررسي 
اصول و قواعد تجسمي به کاررفته، در ويژگي هاي ظاهري آثار تجسمي و بر اساس تحليل منطقي و قياسي 
آثار است.نتايج اين پژوهش نشان مي دهد؛ آثار هنري به جاي مانده از دوره دولتشاه متأثر از هنر رسمي و 
پيکرنگاري درباري از اين دوره بوده و به عنوان سندي تاريخي براي ثبت و نمايش قدرت او و در اعتراض به 
عدم وليعهدي به کار مي رفته است. در تمامي تصاوير او با هيات فتحعلي شاه ديده مي شود و بر مشروعيت 

خود براي رسيدن به سلطنت تأکيد دارد.
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مقدمه
گذشته  دوره هاي  قوانين  با  قاجار  دوره   در  ايران  هنر 
هنر ايران ادامه يافت. هنر در اين دوره يکي از ابزارهاي 
نمايش قدرت به شمار مي رفت. محمدعلي دولتشاه فرزند 
ارشد، »فتحعلي شاه« از زيبا چهرخانم که به علت نبودن 
از  انتخاب نشد،  از طايفه قاجار به عنوان وليعهد  مادرش 
فرزندان قدرتمند و دلير »فتحعلي شاه« قاجار است. او در 
دربار خود به توليد آثار هنري مانند تهران مي پرداخت. 
مقاله ي حاضر به بررسي بصري تحولات هنري در سه 
اثر برجاي مانده از دربار محمدعلي دولتشاه مي پردازد و 
با مطالعه ي ويژگي هاي آن به اهميت دربار او، در نمايش 
سنگ نگاره  پژوهش ها  از  برخي  در  مي پردازد.  قدرت 
دولتشاه به اشتباه فتحعلي شاه تلقي شده، به طور مثال فلور 
)1395( در کتاب خود به نقاشي هاي ديواري دوره قاجار 
اشاره داشته و اين اثر را نيز توضيح داده ولي در صفحه 
336 اين کتاب تصوير سنگ نگاره »محمدعلي دولتشاه«، 
به  احتمالًا  به اشتباه »فتحعلي شاه« نوشته شده است که 
علت عدم آگاهي مترجم کتاب )بهارلو( در مورد شناخت 
اين اثر هنري قاجار بوده است. در مقاله ي چيت سازيان، 
رحيمي )1391، 74( به اشتباه از نوادگان »فتحعلي شاه« 
ذکرشده است. همچنين در مقاله ي نوري، حسني )1396، 
3( اين سنگ نگاره به اشتباه »فتحعلي شاه« ذکرشده است. 
ابهامات  اين تحقيق رفع  از   اين موارد هدف  به  با توجه 
در پژوهش هاي ذکرشده است. هدفاين پژوهش مطالعه 
شامل  دولتشاه  محمدعلي  دربار  از  مانده  به جاي  آثار 
سنگ نگاره، نقاشي و تمثال نقاشي شده است. اين پژوهش 
به منظور پي بردن به وجوه شباهت آثار دربار دولتشاه با 
دربار »فتحعلي شاه« انجام شده و از تطبيق آثار مشخص 
مي شود دولتشاه با هدف تأکيد بر شباهت تصويري خود 
و »فتحعلي شاه« به اعتراض بر عدم انتخاب وليعهدي با 

کشف ارزش و اهميت تصوير  پرداخته است.
سؤالهاي پژوهش عبارت اند از: 1. چه ارتباطي ميان آثار 
دربار دولتشاه با آثار هنري دوره ي »فتحعلي شاه« ديده 
مي شود؟ 2. وجوه تشابه آثار دربار دولتشاه و فتحعلي 
در  تحقيق اهميت و چيست؟ضرورت در  قاجار  شاه 
اين است که آثار هنري به جاي مانده از دربار محمدعلي 
دولتشاه به لحاظ بررسي هاي فرهنگي و هنري و اقدامات او 
شايان اهميت است؛ اين آثار از حيث بررسي شيوه طراحي، 
توليد و سبک طراحي به اهميت هنر در دربار محمدعلي 
دولتشاه اشاره دارد و بيانگر ويژگي هاي فرهنگي و هنري 
با توجه  اين نظر حائز اهميت است.  از  دربار او است و 
به اهميت شخصيت دولتشاه در دوره ي قاجار، اقدامات او 
ايران در دوره ي  از مرزهاي  دفاع  او، در  نقش  اهميت  و 
قاجار، عدم انتخاب او براي جانشيني و همچنين شباهت 
افراد  نبودن  مشخص  شاه،  فتحعلي  پدرش  با  او  فراوان 
دختران  يا  پسران  فرزندان،  به اشتباه  که  سنگ نگاره  در 

ذکرشده است، درصورتي که تنها فرزند او و جانشينش 
»محمدحسين ميرزا« در پشت سر او با لباس سبز نقش 
شده است؛ لذا ضرورت تصحيح اشتباهات پژوهشگران در 
مورد او ضروري است. اين موضوع علي رغم پرداختن به 
هنر پيکرنگاري درباري، دوره اول قاجار تاکنون انجام نشده 

است و ضرورت پژوهش حاضر را نشان مي دهد.

روشتحقيق 
 پژوهشپيش رو بنيادين و در راستاي شناخت بهتر آثار 
مربوط به »محمدعلي دولتشاه« است. پژوهش به روش 
تطبيقي با ماهيت تاريخي و به صورت کيفي انجام شده و  
منابع  از  استفاده  با  اطلاعات  جمع آوري  روش  همچنين 
کتابخانه اي و فيش برداري و  تصاوير به روش عکاسي، 
اسکن و بارگيري از نسخه هاي اينترنتي صورت گرفته است. 
جامعه آماري اين پژوهش سنگ نگاره »محمدعلي دولتشاه« 
در کرمانشاه، نقاشي پيکرنگاري از »دولتشاه« اثر »جعفر«، 
تمثال نقاشي شده با قوانين پيکرنگاري درباري در حراج 
»ساتبيز«1 انگلستان است. در اين پژوهش آثار پيکرنگاري 
درباري دولتشاه در تطبيق با آثار دوره »فتحعلي شاه« 
قاجار و قوانين آن مورد تطبيق قرار مي گيرد، اين آثار به 
روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند، به اين ترتيب که 
با توجه به موضوع مطالعه چند نمونه به روش تصادفي 
به وسيله ي  که  قرارگرفته اند  موردبررسي  و  انتخاب 
مورد  قياسي  و  منطقي  روش  به  مرتبط  معيارهاي 
تجزيه وتحليل قرار مي گيرند. شيوة تحليل آثار بر اساس 
اصول و قواعد تجسمي به کاررفته در ويژگي هاي ظاهري 
آثار تجسمي و بر اساس تحليل منطقي و قياسي آثار است. 

شيوة تجزيه و تحليل كيفي است .

پيشينهتحقيق
محمدعلي  »ميرزا  مورد  در  متعددي  پژوهش هاي  تاکنون 
دولتشاه« صورت گرفته ولي در اين پژوهش ها به صورت 
مستقل به دربار »محمدعلي دولتشاه« و آثار توليدشده در 
دربار وي پرداخته نشده است؛ همچنين پژوهش ها انجام شده 
داراي اشتباهاتي بوده و او را به اشتباه، به علت شباهتش با 
فتحعلي شاه، »فتحعلي شاه« قاجاري ذکر و معرفي کرده اند؛ 
همچنين در اغلب منابع نوشته شده است دولتشاه و پسران 
»محمدحسن  او  فرزند  تنها  سنگ نگاره  در  درصورتي که 
ميرزا« با لباس سبز نقش شده و دو نفر ديگر »آقاغني« و 
»امام قلي ميرزا« )عمادالدوله(2 هستند و بايد در پژوهش هاي 
جديدتر اين موارد مورد اصلاح قرار گيرد؛ ازاين رو ضرورت 
دارد اين اشتباهات اصلاح و در پژوهش هاي آتي با توجه 
بيشتري موردبررسي قرار گيرد، اين موضوع اهميت و جنبه 

نوآوري پژوهش را نيز نشان مي دهد.
اشاره شده  دولتشاه  به سنگ نگاره  پژوهش ها  بيشتر  در 
ولي نقاشي و تمثال او موردبحث و توجه قرارگرفته است. 

 :Sothebeys ساتبيز،  1.حراج 
 90 هنري،  آثار  تخصصي  حراج 
مرکز در 40 کشور، مرکز اصلي: 
www.sothebys.( لندن- بريتانيا

.)com
2. شاهزاده امامقلي ميرزا )عمادالدوله(: 
ميرزا  »محمدعلي  ششم  پسر 
ساليان  براي  بود.  دولتشاه« 
غربي  ايالات  حاکميت  متمادي 
ايران را بر عهده داشت و به عنوان 
عراقين  دار  سرحد  و  غرب  والي 
ميرزا  امامقلي  مي شد.  خوانده 
زمان  در  و  ه.ق(   126۸( در سال 
به عنوان  ناصرالدين شاه  سلطنت 
شد  منصوب  کرمانشاهان  حاکم 
 1269( سال  در  بعد،  سال  يک  و 
کسب  را  »عمادالدوله«  لقب  ه.ق.( 

 )wikipedia.org(. کرد
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از آغاز تا سده سيزدهم« اين سنگ نگاره را معرفي کرده و 
آن را توضيح داده است، همچنين در کتاب مرادي )13۸3( 
با عنوان »طاق بستان به اين سنگ نگاره« نيز اشاره شده 

است.
 Royal Persian« ديبا )199۸( در کتاب خود با عنوان 
نقاشي  به  که  است  موردپژوهشي  تنها   »Paintings
او را معرفي کرده  اثر »جعفر« اشاره داشته و  دولتشاه 
است. توضيح »سايت بونامز« در مورد تمثال نقاشي شده 
تمثال  اين  به  که  است  مطلبي  تنها  دولتشاه«  »محمدعلي 
اشاره  داشته و در جاي ديگري مطلبي در مورد نقاشي و 
تمثال »محمدعلي دولتشاه« مطلبي يافت نشده است. در اين 
پژوهش با استفاده از منابع مورداشاره سعي شده است، 
پژوهش جامعي در مورد آثار هنري توليدشده در دربار 
دولتشاه صورت گيرد و ارتباط اين آثار با مسئله جانشيني 
و استفاده آگاهانه دولتشاه از اهميت تصوير و پيروي از 
مسير پدرش در توليد آثار هنري پرداخته شود. ازآنجاکه 
ذکر  »فتحعلي شاه«  را  دولتشاه  به اشتباه  منابع  اکثر  در 
کرده اند، اين پژوهش درصدد رفع اين اشتباهات و معرفي 
دولتشاه  محمدعلي  شاهزاده  محوريت  با  تصويري  آثار 

است.

در کرمانشاه حاکم دولتشاه« »محمدعلي زندگينامه
دورهقاجار)1237-1203(

دولتشاه«  محمدعلي  »ميرزا  شناخت  اهميت  به  توجه  با 
و دربار او درزمينه  آثار هنري و اينکه در منابع فارسي 
متعدد به علت شباهت با »فتحعلي شاه« قاجار به اشتباه از 
نام »فتحعلي شاه« استفاده شده است؛ ازاين رو ضرورت 
دارد در اين پژوهش به معرفي »ميرزا محمدعلي دولتشاه«، 
پرداخته  به صورت مجزا  او  دربار  آثار هنري  و  اقدامات 
شود. »او از شاهزادگان به نام ايراني در دوره قاجار و 
 :1347 است«)بايبوردي،  دولتشاهي  خاندان  سرسلسله 
904(. وي در مازندران در روستاي »نوا« متولد شد؛ پدرش 
سلطان »فتحعلي شاه« قاجار و مادرش سي و سومين همسر 
»فتحعلي شاه« به نام »زيبا چهرخانم« از اهالي گرجستان 
بود)خاوري شيرازي،13۸0: 973(. »محمدعلي دولتشاه« 
هفت ماه از »عباس ميرزا نايب السلطنه« بزرگ تر بود ولي 
شاه  نمي توانست  نبود،  قاجار  خاندان  از  مادرش  چون 
شود)پاکروان، 1377: 10(. ازجمله دلايلي که براي انتخاب 
داشته،  وجود  وليعهدي  به  دولتشاه«  »محمدعلي  نشدن 
تنها مي توان به قاجاري نبودن مادر »محمدعلي دولتشاه« 
اشاره کرد، قبل از تأسيس قاجاريه و به خصوص در دوره  
صفويه، اصل مشخصي براي انتخاب وليعهد وجود نداشت 
ولي در دوره  قاجار يکي از رسومات ديرين ترک ها يعني 
اصل خون و شاهي همراه با نسب والاي مادري را به عنوان 
مادر   .)540 کردند)کرزن،1360:  اعمال  جانشيني  شرط 
دولتشاه گرجي بود و ريشه  قاجاري نداشت. طبق سنت 

ميرزايي مهر )1397( در مقاله ديگري با عنوان »مقايسه 
 ،۸ سال  قاجار«،  و  ساساني  برجسته هاي  نقش  تطبيقي 
به  و  ساسانيان  از  قاجاريان  الگوبرداري  به   ،15 شماره 
تطبيق مضمون و محتوا نيز پرداخته است. چيت سازيان 
و رحيمي )1391( در مقاله ي »تأثير سياست در هنر پيکره 
نگاري دوره قاجار« مجله مطالعات ايراني، دانشکده ادبيات 
و علوم انساني دانشگاه کرمان، سال 11، شماره 21، خود 
تحولات سياسي دوره قاجار را بررسي کرده و به مسئله 
قدرت اشاره داشته و در مقاله ي خود در صفحه 74 به اشتباه 
»محمدعلي دولتشاه« را نواده »فتحعلي شاه« معرفي کرده 
»نقش   )1396( نوري، حسني  مقاله ي  در  همچنين   است، 
فرشته در کاشي کاري قاجاري صحن آزادي حرم مطهر 
در   ،2۸ شماره  اسلامي  هنر  مطالعات  )ع(«،  رضا  امام 
صفحه 3 اين سنگ نگاره به اشتباه »فتحعلي شاه قاجار« 
به جاي »دولتشاه« ذکرشده است. در بخش پژوهش هاي 
نظري  مباني   )1396( ميرزايي مهر، حسيني  مقاله  هنري 
هنرهاي تجسمي، شماره 4 به »کشف ارزش تصوير در 
هنر دوره فتحعلي شاه« اشاره شده و يک نقش برجسته 
کارشناسي  پايان نامه  در  است.  قرارگرفته  موردبررسي 
ارشد خوش آب )1395( رشته تاريخ گرايش دوره اسلامي 
ميرزا  »محمدعلي  عنوان  با  اردبيلي  محقق  دانشگاه  در 
حسيني،  و  جعفرزاده  راهنما  استاد  و  قاجار«  دولتشاه 
مقابل دشمنان  نظامي محمدعلي دولتشاه در  اقدامات  به 
داخلي و خارجي و اقدامات عمراني و فرهنگي او در منطقه 

کرمانشاه موردبررسي قرارگرفته است.
در کتاب فلور )1395( با عنوان »نقاشي ديواري در دوره 
به  پيکره،  انتشارات  بهارلو،  عليرضا  ترجمه  قاجاريه«، 
نقاشي هاي ديواري دوره قاجار اشاره شده و اثر سنگ نگاره 
اين  در صفحه 336  ولي  داده شده  توضيح  نيز  دولتشاه 
کتاب تصوير سنگ نگاره به اشتباه »فتحعلي شاه« بيان شده 
است که احتمالًا به علت عدم آگاهي مترجم )بهارلو( در 
مورد شناخت اين اثر هنري قاجار بوده است. در بخش 
کتب کشاورز )1395( در کتاب »زندگي و زمانه محمدعلي 
و  کرمانشاه  تاريخ  به  مؤلف،  انتشارات  دولتشاه«  ميرزا 
اقدامات دولتشاه پرداخته است. در کتاب »ديوان دولتشاه: 
محمدعلي ميرزا شاعر و اديب حاکم کرمانشاه، لرستان، 
خوزستان« توسط طهماسب محتشم دولتشاهي )1394( 
خود  جد  دولتشاه  اشعار  جمع آوري  به  خجسته،  نشر 
پرداخته است. نائبيان، برزگر و خاکسار بلداجي )1391( در 
مقاله خود با عنوان »پيامدهاي اجتماعي و سياسي رقابت 
تاريخ  مطالعات  عباس ميرزا«  و  ميرزادولتشاه  محمدعلي 
فرهنگي، پژوهش نامه انجمن ايراني تاريخ، سال 4، شماره 
13، تحقيق خوب و کاملي در مورد رقابت »عباس ميرزا« و 
»دولتشاه« بر سر سلطنت و ادعاي وليعهدي رقابت هايي 
داشتند که به اثرات مثبت و منفي آن اشاره شده است. در 
کتاب گلزاري، جليلي )1347( با عنوان »کرمانشاهان باستان 



براي  شاه بودند نشان مي داد که رقابت بر سر سلطنت 
ميرزا«  محمدعلي  »شاهزاده  يعني  »عباس ميرزا«  رقيب 
بود. نوشته به خط نستعليق زير طرح شير، محمدجعفر، 
)Robinson,1999: 204(. تصوير 1،  سنه )1242 ه.ق.( 
نشان طراحي شده توسط جعفر با دو شير مقابل هم است 
که مي تواند کنايه اي از نبرد »عباس ميرزا« و »محمدعلي 
دولتشاه« بر سر سلطنت باشد، اما پرسش اينجاست که 
آيا »محمدجعفر« سازنده  اين نشان مي تواند همان »جعفر 
نقاش دربار دولتشاه« و نقاش تصوير بزرگ نقاشي شده 
از او باشد؟ مي تواند طراح سنگ نگاره از دولتشاه باشد؟ اين 
موارد به علت فقدان اطلاعات مي تواند فرضيه احتمالي باشد 
که هنرمندي به نام »جعفر نقاش باشي« دربار دولتشاه بوده 

و به احتمال زياد مي تواند يک نفر باشد.
از  به حمايت  تعهد روس ها  دنبال عهدنامه گلستان و  به 
فصل  جديد  عهدنامه اي  در  انگليسي ها  »عباس ميرزا«، 

قبيله اي وليعهد مي بايست از دو طرف از خانواده قاجار باشد 
و آقا محمدخان به اين قانون سخت پايبند بود و خود در 
سن کودکي »عباس ميرزا« را به وليعهدي انتخاب کرد. مادر 
عباس ميرزا »آسيه خانم دولو« و از شاخه رقيب قويونلو 
بوده که »آقامحمدخان« براي اينکه هم سنت قبيله اي را اجرا 
کند و هم بتواند با ايجاد پيوند خوني بين دو قبيله از اختلاف 
آن ها بکاهد، به انتخاب وليعهدي که از نسل دوشاخه رقيب 

باشد، اقدام کرد)پاکروان، 1376: 10(.
عيال  خانم«  »گلين  به  مشهور  »ام السلمه«  او  خواهر 
»زين العابدين خان« پسر »حسين قلي خان« برادر »فتحعلي 
شاه« بود و اين بانو خط نسخ را بسيار نيکو مي نوشته و چند 
جلد قرآن به خط خود نوشته به عتبات عاليات وقف و اهدا 
نموده است)بايبوردي، 1347: 904(. »محمدعلي دولتشاه« 
فارس، سال 1214 حاکم قزوين و  در سال 1212 حاکم 
گيلان، 1219 حاکم خراسان و لرستان و درنهايت در سال 
1221 حاکم کرمانشاه بوده است)خاوري شيرازي،13۸0: 
از  را  دولتشاه  محمدعلي  پسرش  »فتحعلي شاه«،   .)973
پسر  که  »عباس«  جوان   ترش  برادر  خاطر  به  وليعهدي 
محبوب »فتحعلي شاه« بود کنار گذاشت. در عوض سپردن 
تاج وتخت به »عباس ميرزا«، حفاظت از مرزهاي حساس در 
غرب ايران به »محمدعلي دولتشاه« سپرده شد. او يکي از 
لايق ترين فرمانداران دوره  قاجار بود اما به زودي با قدرت 
فراواني که در منطقه خود )کرمانشاه( يافت، به عنوان يک 
تهديد جدي براي ديگر فرمانداران و برادران و حتي خود 
»فتحعلي شاه« ظهور کرد. »جيمز بيل فريزر«1 مسافر و 
ديپلمات اشاره مي کند زماني که خبر مرگ پسر بزرگ شاه 
)محمدعلي دولتشاه( به تهران و به »فتحعلي شاه« رسيد، 
اندوه کمي در چهره شاه بروز کرد که فريزر را بسيار 
متعجب مي کند. منابع تاريخي از دربار محمدعلي دولتشاه 
با  به عنوان يک دربار حامي هنر و هنرمندان و شاعران 
 Diba & Ekhtiar,1998:( استعداد و با ذوق نام مي برند

 .)190
هرچند »محمدعلي دولتشاه« در ابتدا از اقدام نظامي عليه 
حکومت مرکزي براي رسيدن به تاج وتخت خودداري کرد، 
ولي همواره اين را در ذهن خود داشته است که پس از 
»فتحعلي شاه« تکليف تاج وتخت را شمشير تعيين خواهد 
نيروي  براي  انديشه  اين  از  گرفتن  الهام  با  حتي  و  کرد 
نظامي خود در کرمانشاه نشاني را طراحي کرده بود که 
بود  قرارگرفته  دو شمشير  ميان  در  تاجي  نشان  آن  در 
و به خاطر ربودن تاج، آن دو شير باهم در حال پيکارند 

.)Kepple,1827: 16(
 دستور ساخت بسياري از نشان ها در دوره قاجار آغاز 
توسط  که  است  نمونه اي  آن ها  زيباترين  از  يکي  شد. 
افسران  براي  کرمانشاه  حاکم  دولتشاه«  »محمدعلي 
خارجي در استخدام خود سفارش داده شده بود. طبق نظر 
اطراف  در  که  شير  دو  تصوير  سفارش  کاپل«2  »جورج 

تصوير 1. نشان سلطنتي پلاک دايره مانند، اين پلاک از 4 قسمت 
تشکيل شده است، طلا با ميناهاي منقوش، تزيين با الماس، ياقوت و 
زمرد، امضا: محمدجعفر، تهران، ايران مورخ )1242 هجري قمري(، 
 https://collections.vam.ac.uk :1827-1۸26 ميلادي(، مأخذ(
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پيکرنگاري  هنر  تطبيقي  مطالعه 
حاکم  دولتشاه  محمدعلي  درباري 
کرمانشاه در دوره قاجار )1167-1237( 
قاجار  شاه  فتحعلي  دوره  آثار  با 

91-73 /)1250-1212(
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يازدهم را حذف کردند و فقط متعهد شدند که در اختلاف 
بين شاهزادگان قاجاري تا زماني که شاه درخواست نکرده 
دخالتي نکنند)محمود، 1344: 200(. اختلاف و رقابت ميان 
کودکي  همان  از  »عباس ميرزا«  و  دولتشاه«  »محمدعلي 
آغازشده بود و اين اختلافات تا دوره  حکمراني دو شاهزاده 
»محمدعلي  زودهنگام  مرگ  با  درنهايت  و  داشت  ادامه 
دولتشاه« در سال )1237 ه.ق( به پايان رسيد)نائبيان و 
آخرين  در  دولتشاه«  »محمدعلي   .)109 ديگران،1391: 
درگيري با »محمدپاشا عثماني« درگذشت. قدرت شاهزاده 
در برخورد با پاشايان بغداد و شرق عثماني تا پايان عمر 
وي همچنان برقرار بود و او توانسته بود قدرت نافذ خود 
را بر قسمتي از قلمرو پاشاي بغداد اعمال کند. مرگ او در 
اثر وبا به بيمناکي »داوود پاشا« و آرزوهاي ايرانيان پايان 
دولتشاه«  »محمدعلي  )Stocqeler,1832:47(. جسد  داد 
در باغ و بيرون از کرمانشاه دفن و پس از مرگ او پسرش 

کرمانشاه  حاکم  حشمت الدوله«  ميرزا  »محمدحسين 
شد)تصوير 2(.

از  دولتشاه«  »محمدعلي  به  متعدد  حکومت هاي  اعطاي 
طرف شاه به اين دليل بوده است تا از اين طريق دشمني 
»محمدعلي دولتشاه« با »عباس ميرزا« تا حدي مرتفع شود. 
هرچند اين اختلاف ادامه يافت و هر دو شاهزاده در قلمرو 
به  دست  کرمانشاه  و  تبريز  يعني  خود  فرمانروايي هاي 
اقدامات سازنده اي درزمينة عمران و قدرت نظامي زدند تا 
در صورت لزوم باهم روبرو شوند. در اين زمينه دولتشاه 
نيز در رقابت با »عباس ميرزا« به آموزش نيروهاي خود 
توسط غربيان پرداخت و همچنين دربار او محل رفت وآمد 
نيروهاي روس و انگليس بود و احتمالًا تمثال نقاشي نيز 
تهيه شده است)تصوير  تهران  دربار  مانند  اين منظور  به 
نگه داري  انگليس  سلطنتي  مجموعه   در  نقاشي  اين   .)3
مي شود و »فتحعلي شاه« و دوازده پسرش که در رأس آن 

»عباس ميرزا« و »محمدعلي دولتشاه« ديده مي شود.

پيوندهنروسياستدردربار»محمدعليشاهقاجار«
هنر و سياست، در ابتداي دوره قاجار به هم پيوند خورده 
مي کند.  پيدا  با سياست  نزديکي  ارتباط  دوره  اين  هنر  و 
شواهد تاريخي اين دوره  نشانگر گونه هاي مختلف پيوند 
هنر و سياست است. مناسبات اصلي هنر و سياست در 
اين دوره در حمايت هنري بروز پيداکرده است. در وراي 
اين حمايت ها، علايق و منافع سياسي صاحبان قدرت و 
بهره برداري هاي ابزاري از هنر را به وفور مي توان مشاهده 
دوره  در   .)76  :1395 ناصري،  و  بيرجندي  کرد)عليزاده 
فهم  دربار،  برنامه ريزي هاي  اساس  بر  شاه«  »فتحعلي 
متفاوت و گسترده اي از ارزش تصوير پديد آمد که منتج به 
توليد انبوهي از شمايل هاي شاهانه شد، به گونه اي که تصوير 
شاه سطح جامعه را فراگرفت)ميرزايي مهر، حسيني، 1396: 
10۸(. پيکرنگاري درباري اصطلاحي براي توصيف مکتبي 
»فرنگي  تجربه هاي  ادامه  در  که  است  ايراني  نقاشي  در 
سازي«6 در دوره صفوي پديد آمد. آغاز شکل گيري اين 
مکتب از اواخر سده )12 ه.ق/ 1۸ م( و اوج شکوفايي آن 
در زمان »فتحعلي شاه« قاجار بود. در اين مکتب بازنمايي 
پيکر آدمي اهميت اساسي دارد، بدون آن که شبيه سازي در 
کار باشد. اشخاص در اين مکتب به طور قراردادي، تصوير 
مي شوند و هدف نقاشي تجسم جلال، وقار و زيبايي مثالي 
در پيکر آن ها است)پاکباز، 1379: 147(. »دولتشاه« مانند 
پدرش »فتحعلي شاه« به ارزش هنر واقف بود و از آن در 
مسير معرفي سياسي و نمايش قدرت خود بهره مي برد؛ 
همچنين او از هنر تصوير براي تأکيد بر شباهت خود با 
پدرش، اعتراض تصويري به عدم انتخاب او براي جانشيني 
»فتحعلي شاه« استفاده مي کرد و به نظر مي رسد پيوند هنر 
و سياست و ارتباط آن مانند دربار تهران مدنظر دولتشاه 
بوده است. او قوانين مکتب پيکرنگاري تهران را در دربار 

تصوير 2. شاهزاده محمدحسين ميرزا حشمت الدوله، سال اثر: 
(1845-1846 ميلادي)، هنرمند: محمدحسين ميرزا شيرازي، داراي 
دو کتيبه، تزيين شده با قاب طلايي مزين با ياقوت هاي سرخ اعلا، 

.www.sothebys.com :مأخذ

اين  نوروزي:  سلام  5-صف 
ژانويه  در  نقاشي ها  از  گروه 
)1837 ميلادي( هنگامي که توسط 
چهارم«  »ويليام  به  »سرکمپبل« 
ارائه شد، وارد مجموعه  سلطنتي 
شدند. کمپبل از اواسط دهه  )1820 
فرستاده  ميلادي(   1835 سال  تا 
از  پس  و  بود  ايران  در  بريتانيا 
مرگ فتحعلي شاه با تأمين مالي 
مؤثري  نقش  شاهزاده،  نيروهاي 
دررسيدن تاج وتخت به نوه شاه، 
https://( داشت  »محمدميرزا« 
www.rct.uk/search/site/

.)qajar
اسلوب  اين  سازي:  فرنگي   -6
»شاه عباس  زمان  از  شيوه  و 
به خصوص  و  شد  شروع  اول« 
دوم  شاه عباس  روزگار  در 
بسيار  رونق  ه.ق(   1077-1052(
فرنگي   .)185  :1385 يافت)آژند، 
است  هنري  اصطلاحي  سازي 
از  ناقص  الگوبرداري  به  که 
مي شود؛  گفته  اروپايي  نقاشي 
اين شيوه الگوبرداري فارغ از ديد 
سطحي  تقليد  است،  ژرفگرايانه 
اروپايي  نقشمايه هاي  شيوه    از 
اين شيوه  را حاصل کرده است. 
نگارگران  بين  در  الگوبرداري 
به  نزديک  هندي  و  ايراني  قديم 
دويست سال، از سال هاي مياني 
سده يازدهم تا سال هاي نخستين 
سده چهاردهم رواج داشته است 

)پاکباز، 1379: 371(.



به  خود در آثار هنري به دقت و کرات در تصاوير خود 
کار گرفت. در تطبيق چهره »دولتشاه« با »فتحعلي شاه« 
اين موارد را مي توان در آثار هنري نقاشي )پيکرنگاري(، 
تمثال و نقش برجسته ملاحظه کرد که در فن، اجرا، قوانين 
پيکرنگاري درباري تمام موارد با دقت و هدفمند از تصوير 
بخش  هر  در  که  است  شده  الگوبرداري  شاه«  »فتحعلي 
نمونه هاي   4 و   5 تصاوير  مي گيرد.  قرار  موردبررسي 
از »فتحعلي شاه« هستند که  پيکرنگاري درباري  نقاشي 
نشان مي دهند در نقاشي پيکرنگاري قوانين تصويري دربار 
تهران درزمينه نقاشي به خوبي و دقت مورد تقليد قرارگرفته 
است. اين قوانين تصويري به صورت اغراق در چهره و 
جواهر  از  استفاده  فراوان،  تزيينات  نگاري،  چکيده  اندام، 
در تاج، لباس و ملحقات شاه قاجاري است که در تمامي 
هنرهاي وابسته به »فتحعلي شاه« در ابعاد و اندازه هاي 

متنوع ديده مي شود.

نقاشيازمحمدعليدولتشاهباتأثيراز»فتحعليشاه«
در دربار »محمدعلي دولتشاه« مانند دربار »فتحعلي شاه« 
چنانچه  و  بود  موردتوجه  هنر  حمايت  و  احيا  مسئله ي 
را  هنرمنداني  خود  کوچک  دربار  در  او  است،  مشخص 
براي نقاشي، نشان و سنگ نگاره داشته و از قوانين کلي 
هنر دربار تهران نيز پيروي مي کرده است. به نظر مي رسد 
متنوع  هنرهاي  درزمينه ي  دولتشاه«  »محمدعلي  دربار 
و مختلف فعال بوده و با اينکه امروزه سه نمونه از آثار 
آثار  احتمالًا  مي کند  مشخص  او  دربار  از  مانده  به جاي 
بيشتري توليد مي شده که امروزه سه اثر آن باقي مانده و 
به دست ما رسيده است. هنرمندي مانند »جعفر« که خود 
را نقاش دربار دولتشاه معرفي مي کند و هنرمند ديگري که 
تمثال را نقاشي مي کند از تنوع هنرمندان در دربار او خبر 

مي دهد و شباهت نام هنرمندي به نام »جعفر« در نقاشي 
و طرح سنگ نگاره )به علت کيفيت پايين به نظر مي رسد به 
دست افراد ديگري اجرا و رنگ شده است(، مشخص مي کند 
که دربار او داراي بخش هنري بوده و در اين زمينه فعاليت 
مي کرده است. او سعي داشته است تا چهره ي خود را مانند 
پدر تصوير کند و معتقد بوده است که شجاعت از طرف پدر 
به او منتقل مي شود و براي وليعهدي به قانون خون مادر 
پايبند نبود. به علت شباهت چهره او در هنرهاي مختلف 
با شخص »فتحعلي شاه« در منابع باعث بروز اشتباهاتي 
نيز مي شود. او از ارزش تصويري هنر آگاه بوده و سعي 
داشته است قدرت خود را با تصوير و انتشار آن نمايش 
دهد و آگاهانه از آن استفاده مي کرده و سعي داشته بر 
شباهت چهره  خود با »فتحعلي شاه« تأکيد نيز داشته باشد  

 .)Diba & Ekhtiar,1998: 190(
و  شاهانه  شوکت  نمايش  براي  قاجار  دربار  در  نقاشي 
اين دوره  با اهداف سياسي بوده است، پرورش هنر در 
وابسته به سفارش شاهان و شاهزادگان به عنوان حاميان 
اصلي هنري در اين دوره نيز بوده است. يک نمونه از اين 
چهره ي  از  متأثر  دولتشاه«  »محمدعلي  چهره  نقاشي ها 
»فتحعلي شاه« و با قوانين پيکرنگاري درباري در دربار 

تهران است.

تصوير 3. فتحعلي شاه و عباس ميرزا در کنار هم نقاش: 
نگه داري: مجموعه سلطنتي  نوروزي5، محل  صف سلام 

.www.rct.uk :بريتانيا، شماره اموال: 1005133، مأخذ

بابا،  ميرزا  نقاش:  فتحعلي شاه،  تصوير 4. چپ: تصوير 
  .Raby,1999:42:تاريخ: )1۸10 ميلادي(، ايران، مأخذ

پيکرنگاري  هنر  تطبيقي  مطالعه 
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در کتيبه دايره مانند گوشه سمت راست  بالاي نقاشي، پيکره 
نشسته را به عنوان فرزند ارشد »فتحعلي شاه« که به عنوان 
مي کند.  معرفي  مي شود،  شناخته  دولتشاه«  »محمدعلي 
او در لباس شاهانه کامل فاخر با بازوبندهاي مرواريد و 
شانه،  روي  سردوشي هاي  و  سرآستين  در  قلاب دوزي 
کلاه قرمز کمرنگ به سبک زنديه با گل هاي رنگارنگ آن 
بسيار فاخر نقاشي شده است. تأثيرپذيري اين نقاشي از 
قوانين پيکرنگاري درباري تهران درجايي  از لباس و چهره 
دولتشاه ديده مي شود و اين نقاشي ازنظر شباهت به چهره 
»محمدعلي  است.  شده  تصوير  نزديک  شاه«  »فتحعلي 
دولتشاه« در اين نقاشي، به صورت پيکره اي تمام قد، باريش 
تزيين مرواريد، بسيار مزين و  با  دوشاخه و شمشيري 
آراسته با لباس مجلل، قدرتمند مانند يک جنگجوي دلير در 

دربار باشکوه خود نشان داده شده است. 
اين نقاشي، )تصوير ۸( به وسيله  هنرمندي به نام »جعفر« 
قاجار  دربار  ديگر  آثار  از  هيچ يک  در  است.  امضاشده 
هنرمندي به نام »جعفر« شناخته نشده و به آن اشاره اي 
نشده است. اين هنرمند گمنام احتمالًا هنرمندي در خدمت 
اسم  ازآنجاکه  و  بوده  کرمانشاه  در  دولتشاه  دربار 

هنرمندان در آن زمان به ندرت در تاريخ ثبت مي شده است، 
اطلاعي در مورد او موجود نيست. اين نقاشي و سنگ نگاره 
طاق بستان کرمانشاه که شاهزاده »محمدعلي دولتشاه« را 
در تاج وتخت صندلي همراه با چند فرد ديگر نشان مي دهد، 
داراي سبک پيکرنگاري مشابهي است. به دليل وجود همين 
نقاشي و شباهت، اين احتمال وجود دارد که اين اثر، کار 
همان هنرمند گمنام به نام »جعفر« است. به نظر مي رسد 
قاجار  دوره  ابتداي  در  تهران  دربار  هنرمندان  مانند  او 
هنرمندي چندمنظوره بوده و در زمينه هاي گوناگون هنري 
پايين  فعاليت داشته است. در قسمت  در دربار دولتشاه 
نقاشي در کتيبه قسمت رقم نوشته شده: »رقم چاکر دولت 
احتمالًا  که  بارگاه  و  دربار  فروتن  بنده  به معني  جعفر«، 
بر دربار دولتشاه اشاره دارد، همچنين مشخص مي شود 
جعفر يکي از نقاشان دربار »محمدعلي دولتشاه« است. در 
کتيبه سمت راست پايين نقاشي در دو دايره نوشته شده: 
»نواب محمدعلي ميرزا شاه قاجار، در شهر رجب المرجب 
سنه 1236 ه.ق.« )Diba & Ekhtiar,1998: 190(. مطالعه 
تصوير 7 نشان مي دهد که نقاشي به نام »جعفر« کاملًا با 
قوانين پيکرنگاري درباري در دوره  قاجار در تهران آشنا 

نقاش:  شاه،  فتحعلي  راست:   .5 تصوير 
قمري(،  هجري.   1229( تاريخ:  مهرعلي، 

مأخذ: آدامووا، 13۸6: 244.

نشسته  شاه  فتحعلي  چپ:   .6 تصوير 
روي صندلي، منسوب به مهرعلي، تهران، 
.Diba & Ekhtiar,1998: 182 مأخذ: 

تصوير 7. راست: چهره شاهزاده محمدعلي 
دولتشاه، امضا: جعفر، سال: )1236 ه.ق(، شيوه: 
رنگ و روغن روي بوم ساکلرگالري، محل 
نگه داري: موسسه سمپتسون )1995 ميلادي(، 

مأخذ: همان 190 .



بوده و آن را به خوبي در اثر خود پياده کرده است. تمامي 
جواهرات  لباس،  پوشش،  آرايش  نشستن،  نوع  از  موارد 
و شمشير، صندلي، فضاي اطراف و حتي تزيينات چوبي 
حاشيه تصوير مورد تقليد قرارگرفته و با کيفيت بالايي 
اجراشده است. تنها تفاوت اين دو نقاشي ازلحاظ رنگ هاي 
سرد به کاررفته در نقاشي »فتحعلي شاه« و رنگ هاي گرم 
به کاررفته در تصوير »محمدعلي دولتشاه« است. همچنين 
»محمدعلي  و  دارد  تاج  شاه«  »فتحعلي  تصوير  اين  در 
»فتحعلي شاه« تک  دارد، ريش  به سر  دولتشاه« کلاهي 
شاخه و ريش »دولتشاه« دوشاخه است. در باقي زمينه ها 
نقاشي  يک  اجراي  براي  لازم  کيفيت هاي  تمامي  هنرمند 
درباري را اجرا کرده است. همچنين در تمثال تصاوير   9 و 
10 همين قوانين و ويژگي ها تکرار شده است. براي بررسي 
دقيق تر اين دو اثر در جدول 1 به تطبيق ويژگي هاي اثر 

»دولتشاه« و »فتحعلي شاه« پرداخته شده است.

تمثالنقاشيشده»محمدعليدولتشاه«
در تاريخ سياسي ايران بسيار ديده مي شود که در برقراري 

روابط دوستانه با کشورهاي ديگر تمثال و تصويرهاي 
پادشاهان بين دو طرف ردوبدل و به خدمت گزاران داخلي 
امرا و سران خارجي اهدا مي شد)مفخم، 1347: 102(.  و 
در دوره  معاصر ايران اعطاي نشان هاي رسمي از سوي 
»فتحعلي شاه« قاجار آغاز مي شود)فياضي، 13۸۸: 629(. 
اولين نشان ايران که به صورت رسمي اهداشده، در زمان 
»فتحعلي شاه« دومين شاه قاجار بوده است که نشان »شير 
کاربرد  با  البته سکه هايي  است،  داشته  نام  و خورشيد« 
احتمالي مدال مربوط به دوره »آقامحمدخان« نيز موجود 
است که احتمالًا کاربرد مدال داشته است. در زمان »فتحعلي 
شاه«  نشان عجيبي به نام »نشان فتح« به رجال شهر تبريز 
اهدا شد که به مناسبت شکست ايران در جنگ هاي دوم 
ايران و روس و معاهده ترکمانچاي بود )مشيري،1350: 
195(؛ همان طور که بيان شد در دوره قاجاريه به سکه هاي 
يادبود که گاه به سبب پيروزي هاي ويژه، جشن ها و مراسم 
ملي ضرب مي شد »مدال« نيز گفته مي شد)شمس اشراق، 
نقش »فتحعلي  تمثال هاي  تا 11  1369: 11(. تصاوير  9 
شاه« و يک شاهزاده قاجاري است. در تصاوير 12 و 13 

تصوير ۸. چهره شاهزاده محمدعلي دولتشاه، امضا: ندارد احتمالًا 
جعفر؟ تاريخ: سده 19 ميلادي، شيوه: رنگ و روغن روي بوم، مأخذ: 

.www.meisterdrucke.uk

تصوير 9. تمثال نقاشي شده فتحعلي شاه، تاريخ: اواخر سده 1۸ و 19 
ميلادي، امضا: باقر،  اندازه: نقاشي با قاب 6.۸ در 6.9، نقاشي بدون 

.www.christies.com :قاب،6 در 5.5، مأخذ
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جدول 1. مطالعه تطبيق آثار در جزييات نقاشي »فتحعلي شاه« و تأثير بر نقاشي »محمدعلي دولتشاه«، مأخذ: نگارنده.



دو سکه يادبود »فتحعلي شاه« وجود دارد که در تهران و 
اصفهان ضرب شده است.

مانند  را  »دولتشاه«  از  شده  نقاشي  تمثالي   ،14 تصوير 
پدرش نمايش مي دهد. »تمثال نقاشي شده اي به شکل اشک 
و بسيار ظريف که داراي امضاي »غلام دربار علي« از سده 
نوزدهم که در مجموعه »ساتبيز« لندن در )10 اکتبر 1991 
ميلادي( به فروش رفته و در دربار »محمدعلي دولتشاه« 
کارشده، چهره او است. اين تمثال اشک گونه »محمدعلي 
دولتشاه« را در جلوي يک پنجره و پرده قرمزرنگ نشان 
مي دهد و در سمت راست او کتيبه اي براي معرفي وي ديده 
مي شود و در سمت چپ امضاي هنرمندي به نام »علي« 
قرار دارد. اين نوع نقاشي هاي کوچک بر روي مينا در دوره 
»فتحعلي شاه« محبوبيت زيادي داشته و بسيار شايع بوده 
است. اين نشان هاي نقاشي شده روي مينا بسيار ظريف 
بوده و به سبک و با قوانين نقاشي هاي درباري کار مي شده 
اين تصوير روي فرشي  است. »محمدعلي دولتشاه« در 
بازوبندهاي  و  احاطه شده  گوناگون  جواهرات  با  تزييني 
با زمرد و  بازو وي بسته و شمشيرش  بر  جواهرنشان 
ياقوت و مرواريد تزيين شده را شاهد هستيم. همچنين  بر 

ريش فراوان و سياه او مانند پدرش تأکيد بسياري شده 
است. اين قاب نقاشي شده روي طلا با سنجاق را نشان 
مي دهد که سفارشي بوده و احتمالًا به عنوان هديه براي يک 
سفير خارجي کارشده است. افزايش روابط ديپلماتيک بين 
ايران و دول خارجي انگليس، فرانسه و روسيه، در زمان 
ساخت اين نوع نشان ها براي اهدا به کشورهاي خارجي، 
در درجه اول با هدف اصلاح ارتش ايران بود. اين نشان ها 
با نقاشي هاي کوچک قاجاري براي سفارش به اروپاييان 
در همين اندازه و شکل و قاب معيارهاي نقاشي درباري  

.)www.bonhams.com(»قاجار را دنبال مي کنند
در مطالعه تطبيقي تمثال هاي »فتحعلي شاه« و »دولتشاه« به 
نظر مي رسد، دولتشاه همان مسير تقليد از چهره و قوانين 
پيکرنگاري درباري »فتحعلي شاه« را در تکرار تصوير خود 
به کار گرفته است. اين تمثال نقاشي شده از »محمدعلي 
دولتشاه« که او را با هيبت و شمايل »فتحعلي شاه«  نشان 
داده، از مواردي است که باوجودآن مي توان نتيجه گرفت 
دربار با اهميت وي با افراد خارجي در ارتباط بوده است. 
به علت جنگ جويي در جنگ هاي عثماني و روسيه از او 
به عنوان يک فرد مهم و شجاع در دربار قاجاري ياد مي شد. 
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چهره، هيبت و ظاهر و تاج او متأثر از نقاشي هاي پيکرنگاري 
درباري قاجار از »فتحعلي شاه« بوده و او تمايل داشت 
بر اين شباهت نيز  تأکيد شود. اين تمثال به شکل اشک 
بوده و سر »محمدعلي دولتشاه« در مرکز اشک قرارگرفته 
و داراي ترکيب بندي کاملي در عين کوچک بودن تصوير 
است. پشت اين پلاک به صورت ساده بوده و با رنگ آبي 
فيروزه اي پوشانده شده است. جاهايي که رنگ کنده شده 
نشان مي دهد جنس آن از طلا بوده و داراي قاب ظريف 
طلايي با يک سنجاق براي نصب روي لباس طراحي شده 
است. براي بررسي دقيق تر اين نشان و شباهت او با چهره 
پيکرنگاري  نقاشي  قوانين  و  زيبايي شناسي  معيارهاي  و 
دربار »فتحعلي شاه« اين موارد در جدول 2 با يک نقاشي 

»فتحعلي شاه« تطبيق داده شده است.

سنگنگارهدولتشاهدرطاقبستان
از  مجموعه اي  ساساني،  شاهان  شکارگاه  طاق بستان، 
در  که  است  دوره   اين  سنگ نبشته هاي  و  سنگ نگاره ها 
شمال غربي شهر کرمانشاه در غرب ايران واقع شده است. 
اين مکان، آن را به گردشگاهي  وجود کوه و چشمه در 

امروز  به  تا  ديرين  از زمان هاي  که  تبديل کرده  روح افزا 
موردتوجه بوده است. طاق بستان در زبان بومي )کردي( 
»طاق وسان« گفته مي شود. »سان« به معني »سنگ« است 
و به اين ترتيب طاق بستان »طاق سنگي« نيز معني مي دهد. 
به صورت  را  بخش  اين  طاق بستان،  مجموعه   سازندگان 
فضايي به شکل مستطيل با ارتفاعي حدود 3/5 متر، عرض 
9/5 متر و عمق ۸/3 متر در نظر گرفته اند. در طرفين بخش 
ورودي آن، مي توان دو جرز را به صورت چهارگوش که از 
ارتفاعي بالغ بر حدود 3 /7 متر و پهنايي حدود 9 سانتي متر 
برخوردار است، مشاهده کرد. بر فراز اين جرزها، اتاقي 
از  به اندازه  10 سانتي متر که  نيم دايره اي شکل  از قوسي 
سطح دروني جرزها عقب تر قرارگرفته، وجود دارد. بخش 
ديوار انتهايي، اين طاق را به دو بخش تقسيم  کرده است. 
قسمت فوقاني، يکي از اين بخش ها را تشکيل مي دهد که از 
طاقچه اي به عمق 30 سانتي متر و ارتفاعي حدود 93/2 متر 
تشکيل شده است. در زمان حکومت قاجار نقش برجسته اي 
توسط »محمدعلي ميرزا« در مجموعه  طاق بستان کرمانشاه، 
صورت گرفته است )www.seeiran.ir(. اين سنگ نگاره از 
»محمدعلي دولتشاه« که بر روي تختي نشسته، صورتي 
فربه، ريشي بلند و تابدار را نشان مي دهد. تاج او از نوع 
کنگره دار و شبيه تاج پدرش »فتحعلي شاه« است و پيراهن 
چين دار قرمزرنگي به تن دارد. کمربندي به کمربسته که 
در پايين آن حمايلي ديده مي شود. به حمايل او شمشير و 
خنجري آويزان است.)تصوير 17( در کنار او شعري از 
»بسمل«1 شاعر کرمانشاهي در مدح او نگاشته شده است:

اين طور تجلي کليم الله است
يا جلوه گر جمال دولتشاه است

شهرزاده محمدعلي آن کش خسرو
چو درباني ستاده بر درگاه است

در اين شعر، شاعر کوه طاق بستان را به کوه طور و جمال 
دولتشاه را به جمال حضرت موسي )ع( تشبيه کرده و 
معرفي  دولتشاه«  »محمدعلي  دربان  را  »خسروپرويز« 
کرده است. در سمت راست او »امامقلي ميرزا« معروف 
به »عماد الدوله« )تصوير 19(، به حالت ايستاده با صورتي 

سه رخ و بدني تمام رخ نقش شده است.
 او داراي ريش کوتاه سياه رنگي است و تاج جواهرنشاني 
بر سر دارد. لباسش پيراهن گشاد بلندي است که متأسفانه 
رنگ آن از بين رفته و خنجري به کمربسته و شمشيري 
در غلاف سمت چپ آن آويخته شده است. در سمت چپ 
»محمدعلي دولتشاه« پسر ديگرش »محمدحسين ميرزا«2 
نقش شده که متأسفانه جزييات صورت وي از بين رفته 
است. تاج او از نوع تاج هاي کنگره دار و لباسش از پيراهن 
سبزرنگ بلندي است که بر تن دارد  و شمشيري در غلاف 
به حمايلش بسته شده است. در جلو »محمدعلي دولتشاه« 
با لباس قرمز، آقاغني به حالت ايستاده با صورت و بدني 

تصوير  10. تمثال نقاشي شده از 
فتحعلي شاه قاجار، تاريخ: سده 
 ،1۸34-1797 ميلادي،  هفدهم 
ايران، سايز اثر: 7.۸ سانتي متر، 

.www.sothebys.com :مأخذ

تصوير 11. تمثال نقاشي شده 
سده  تاريخ:  قاجاري،  شاهزاده 
19 ميلادي، موضوع: چهره يک 
شاهزاده با طوطي، قاب بيضي 
www. مأخذ:  شده،  طلاکاري 

reenaahluwalia.com

تصوير 11. تمثال نقاشي شده شاهزاده قاجاري، تاريخ: سده 19 
ميلادي، موضوع: چهره يک شاهزاده با طوطي، قاب بيضي طلاکاري 

www.reenaahluwalia.com :شده، مأخذ

1.بسمل کرمانشاهي، محمدحسن، 
شاعر کرمانشاهي، )1255-1188 

.)www.vista.ir( )ه.ق
2.»محمدحسين ميرزا حشمت  الدوله« 
که مادرش دخت »احمدخان مقدم 
»فتحعلي  نوه  بزرگ ترين  مراغه«، 
شاه«  بود و در سال )121۸ ه.ق( 
دولتشاه  فوت  از  پس  شد.  متولد 
حکومت  شاه«  »فتحعلي  به فرمان 
کرمانشاه را به دست گرفت و تمام 
مناطق حکمراني او را به ارث برد. 
عزل  حکومت  از  مدتي  از  پس  او 
شد، علت اين عزل در منابع تاريخي 
»محمدتقي  عمويش  با  اختلافات 
لشگر  و  حسام السلطنه«  ميرزا 
کشي به لرستان نام برده اند)سپهر، 

1377، ج 1: 110(.



تصويردولتشاهتصويرفتحعليشاهتفاوتشباهتويژگيتطبيق

شکلتمثال

فتحعلي شاه
بيضي

دولتشاه اشک

تمثال فتحعلي شاه داراي 
آويز

حالت ميخ دار تزييني

تمثال دولتشاه
قاب طلايي بافت

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-

تاج

تاج جواهرنشان
استفاده از جواهر 

واقعي
بي نظير واصلي

تأکيد بر جواهرات تاج
تاج فتحعلي شاه داراي 

سنگ جواهر واقعي

تاج دولتشاه نقاشي
تاج دولتشاه داراي قبه

تلاش براي نمايش مرواريد

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-

چهره
چشمان درشت، 

ابروان هلال، 
بيني عقاب، 

ريش بلند سياه

تأکيد بر شباهت چهره
ابروان فتحعلي شاه سياه و 

هلالي تر است

فتحعلي شاه: ريش تک شاخ
دولتشاه: ريش دوشاخ

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-

بدن
بدن دوزانو 

نشسته
تمام قد

شباهت در نوع نشستن
فتحعلي شاه: هر دودست 

بر شمشير
دولتشاه: يکدست کمر 

يکدست شمشير

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-

نوعنشستن

متأثر از 
نقاشي قوانين 
پيکرنگاري 

درباري
استفاده از پشتي 
جواهرنشان در 
تصاوير نقاشي

نشسته به صورت
دوزانو

دودست بر پا و کمر

فتحعلي شاه: دست به گرز 
جواهر

دولتشاه دست به کمر

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-
پشتي

در اکثر 
نقاشي هاي 

فتحعلي شاه در 
نقاشي درباري 

ديده مي شود

-

فتحعلي شاه داراي پشتي
دولتشاه بدون پشتي

لباس دولتشاه روي زمين 
دنباله دارد

 :

 :

 :

 :

 :

-

 :

 :

 :

 :

 :

-

قاليچه

از قوانين 
پيکرنگاري 
درباري در 

نقاشي قاليچه 
جواهرنشان 

نفيس

داراي شباهت بسيار
در حاشيه منقوش

رنگ آبي در وسط دور 
قرمز منقوش

تفاوت اندک در تقسيم بندي
و رنگ و طرح

 :

 :

 :

 :

پرده

متأثر از 
نقاشي قوانين 
پيکرنگاري 

درباري

دارد
هر دو قرمز

دولتشاه داراي اضافه پرده 
تا پايين

 :

 :

 :

 :

چراغ

متأثر از 
نقاشي قوانين 
پيکرنگاري 

درباري

داراي شباهت بسيار
چراغ فتحعلي شان باريک تر
چراغ دولتشاه جواهرنشان 

با تزيينات فراوان

 :

 :

 :

 :
داردنوشته

اسم
شاه به صورت مشخص 

با لقب

فتحعلي شاه: السلطان 
فتحعلي شاه قاجار
دولتشاه: شاهزاده 
ميرزا محمدعلي 
دولتشاه قاجار

 :

 :

 :

 :

جدول 2. مطالعه تطبيقي عناصر تصويري تمثال تصوير فتحعلي شاه و دولتشاه قاجار، مأخذ: نگارنده

پيکرنگاري  هنر  تطبيقي  مطالعه 
حاکم  دولتشاه  محمدعلي  درباري 
کرمانشاه در دوره قاجار )1167-1237( 
قاجار  شاه  فتحعلي  دوره  آثار  با 

91-73 /)1250-1212(



شماره 70  تابستان 1403
85

فصلنامة علمي نگره

تصوير  اين  از مشخصات  است.  نقش شده  نيز  تمام رخ 
مي توان چنين به نتيجه رسيد که تاج او مخروطي شکل، 
لباس بلند و به حمايلش خنجري آويزان است. در سمت چپ 
تصوير سنگ نگاره، کتيبه اي به خط نستعليق نوشته شده 
است. اين کتيبه به صورت وقف نامه اي است و مضمون آن 
حاکي از اختصاص درآمد سه دنگ از مزارع کبود خاني 
براي انجام مراسم عزاداري امام حسين)ع( در ماه عاشورا 

و ساير مراسم هاي عزاداري است. 
طبق کتيبه، اين سنگ نگاره در سال 1237 ه.ق به دستور 
»آقاغني خواجه باشي« و توسط »ميرزا جعفر سنگ تراش« 
حجاري شده است)گلزاري، جليلي،1347: 54(. در قسمت 
ديوار چپ طاق بستان که شکار خسرو در  نقوش  بالاي 
غني خواجه باشي  »آقا  مي دهد،  نشان  را  نيزار  و  مرداب 
محمدعلي دولتشاه«، سرحد دار عراقين در سال 1237 ه.ق 
نقش دولتشاه والي غرب و فرزندان وي به وسيله »ميرزا 
جعفر سنگ تراش« حجاري شده را به تصوير کشيده شده 
است)افشار، 1366: 624(. »محمدعلي دولتشاه« در وضعي 
مانند پدرش »فتحعلي شاه« تصوير شده و بر تختي جاي 
گرفته و همراهاني در اطراف او هستند)گلزاري و جليلي، 
1347: 57-5۸(. تصوير 16 سال وقف، تصوير 17 شعر 
بسمل در وصف دولتشاه، تصوير 1۸ متن کتيبه و توضيح 
آن، تصوير 19 تصوير نماي کلي سنگ نگاره طاق بستان 
با وقف نامه است که در هيچ پژوهشي تاکنون در رابطه 
تصوير  و   است1  منتشرنشده  نامه«  »وقف  تصوير  با 
20 بخشي از اشعار دور سنگ نگاره به خط نستعليق و 

به صورت برجسته است.
قرار  نزديک کرمانشاه  اين سنگ نگاره که در طاق بستان 
درگذشت  بزرگداشت  و  يادبود  به منظور  درواقع  دارد 
است  کسي  نخستين  »کپل«  است.  دولتشاه«  »محمدعلي 
که اين سنگ نگاره را توصيف کرده است: »بر فراز نقش 
شکار گراز که به شکل تمام برجسته منقور گشته، سه 
پيکره سترگ بلندقامت نقش بسته اند؛ اما بي اعتنا به قرينگي 
يا تناسبات که در هنر ايران شايع و پابرجاست. اين ها را 
در جهت تصوير »شاهزاده مغفور محمدعلي دولتشاه« و 
فرزندش »حاکم وقت کرمانشاه« و »آقاغني خواجه باشي« 
مجسم کرده اند که هنر به جهت اين اثر ممتاز از پيکره اي 
جامه  به  ملبس  پيکره ها  است.  ايشان  مرهون  ناسوده 
درباري ايران، شاهزادگان با نيم تاج هاي سلطنتي خويش 
و شخص خواجه باشي در جامه رسمي ايستاده در رکاب، 
اين شخصيت با در نظر آوردن اين که سنگ مربوط براي 
طرح و تصوير حيات و سرزندگي بسي مبهم و ناپيداست، 
به منظور تأکيد و ايجاد نقاشي به پيکرتراشي بوده است. اين 
پيکره را به چنين طريقي رنگ مال و مطلا کاري کرده اند تا به 
عقيده محلي ها اجراي بي جلوه تر باستانيان را تحت الشعاع 
قرار دهند«؛ همچنين به گفته اعتمادالسلطنه »... بالاي اين 
صورت  زحمت کشيده  خواجه باشي«،  »آقاغني  صفحه 

مرحوم شاهزاده را نشسته و »حشمت الدوله« پسرش و 
پسر کوچک ديگرش »طهماسب ميرزا مؤيد  الدوله« را داده 
است حجاري کرده اند ...«؛ اما در اين حين بعضي سياحان 
فرنگي در تشخيص شخصيت هاي مصورشده با مشکل 

مواجه بوده اند. 
ميلادي   1۸30 دهه   اواسط  در  الوي2  شر  به عنوان مثال 
نوشته: »در غاري کلان بر يکي از جوان پيکره هايي رؤيت 
مي شود که اخيراً تحت الامر شاهزاده اي حاکم بر کرمانشاه 
در زمان حاکميت شاه گذشته حجاري شده است. بر آن ها 
تصوير »فتحعلي شاه« با دو تن از پسران و يکي از دخترانش 
نمودار است.)فلور، 1395: 1۸4(. احتمالًا  آنچه در شناخت 
افراد ذکرشده در سنگ نگاره در اين منابع آمده است، تنها 
يک پسر »محمدحسين ميرزا« پسر اول و جانشين دولتشاه 
در پشت صندلي او با تاج و شمشير به تصوير کشيده 
شده است. »محمدحسين ميرزا« )حشمت الدوله(  پس از 
درگذشت دولتشاه تمام مناطق تحت حکمراني دولتشاه را 
به ارث برد. نفر ديگري که در اين سنگ نگاره ديده مي شود 
»امام قلي ميرزا« )عمادالدوله( است که پسر ششم دولتشاه 
بوده و قاعدتاً از »محمدحسين ميرزا« بايد کوچک تر باشد 
که ازنظر ابعاد بزرگ تر از »محمدحسين ميرزا« تصوير 
شده و لباس ساده، بدون تاج، حالت تکريم دست به سينه و 
نداشتن شمشير و تاج و يک لباس و خنجر ساده مشخص 
بسيار  همچنين  باشد؛  »عمادالدوله«  نمي تواند  که  مي کند 
قرارگرفته  ميرزا«  »محمدحسين  و  »دولتشاه«  از  دورتر 

است.«
پيکره وسط »آقاغني« با ريش و حالت تکريم تصوير شده 
است. نکته ديگر شکل بدن و دست ها است که در دو پيکره 
دست چپ دست به شمشير و فاخر و متکبر است ولي زبان 
بدن در دو پيکره ديگر در سمت راست نوکروار است و 
فاقد تکبر دو پيکره سمت چپ در نشان دادن دست، بدن 
و تزيينات است. نوع کلاه او نيز مانند »آقاغني« مخروطي 
شکل بوده و شباهتي به تاج شاه وار دو پيکره سمت چپ 
ندارد. به نظر مي رسد در شناسايي افراد به اشتباه پسران 

تهران  دارالسلطنه  فتحعلي شاه،  يادبود  تصوير 13. سکه هاي 
دارالسلطنه  سکه:  پشت  نوشته  ميلادي،   ه.ق/1813   1227
اصفهان، روي سکه: السلطانابن السلطان ابن السلطان فتحعلي 

شاه قاجار، مأخذ: همان.  

موضوعات  از  يکي  1.مي تواند 
پيشنهادي مهم در مورد پژوهش و 
راهي روشن کننده در تاريکي هاي 
نيز  تصويري  هنرهاي  مسير 

باشد.
2.Aucher-Eloy
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.جدول 3. ويژگی های سنگ نگاره محمدعلی دولتشاه، مأخذ: همان

بيان شده و تنها يک پسر پشت »دولتشاه« با لباس سبز و تاج 
يعني »محمدحسين ميرزا« تصوير شده است )سمت چپ 
اولين پيکره(. دو پيکره ديگر به حالت دست به سينه و احترام 
در مقابل »دولتشاه« و »محمدحسين ميرزا« ايستاده اند و 
پيکره  چپ دورتر از بقيه تصوير شده است. پس مي توان 
نتيجه گرفت اين تشخيص که در منابع پسران، فرزندان و 

يا دختران دولتشاه بيان شده اشتباه بوده و تنها يک پسر او 
»محمدحسين ميرزا« با لباس سبز يعني جانشين او نقش 
شده است. متأسفانه نوشته ها و کتيبه به علت بعد مسافت و 
نبودن تصوير واضح قابل خواندن دقيق نيست. در جدول 3 

ويژگي هاي سنگ نگاره بررسي شده است.
اين سنگ نگاره »دولتشاه« را که در )26 صفر  ازآنجاکه 

پيکرنگاري  هنر  تطبيقي  مطالعه 
حاکم  دولتشاه  محمدعلي  درباري 
کرمانشاه در دوره قاجار )1167-1237( 
قاجار  شاه  فتحعلي  دوره  آثار  با 

91-73 /)1250-1212(
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1237 ه.ق( وفات يافته نشان مي دهد، اثر مزبور بايد بعد 
از مرگ او و پيش از آن که »کپل« آن را ببيند ساخته شده 
باشد. باني ساخت اين نقش برجسته احتمالًا فرزند ارشدش 
بوده که پس از وي به حاکميت کرمانشاه گماشته شده 
است. حامي و مشوق حقيقي اين کار احتمالًا »آقاغني« بوده 
چراکه پسران شاهزاده در سال 1237 ه.ق بسيار کم سن 
و سال بوده اند، ضمن آن که »کپل« و »اعتمادالسلطنه« هم 
به اين مسئله و نقش او تأکيد کرده اند. »آقاغني« نيز وقفي 
را براي شاهزاده »محمدعلي دولتشاه« در نماز و صدقه 
اين  متن  بود.  داده  تخصيص  مقدس  روزهاي  در  دادن 
وقف در دل صخره، بالا سمت چپ نگاره کنده کاري شده 
است، بااين حال »لافت«1 عنوان مي کند که احتمال مي رود 
»محمدعلي دولتشاه« باني اين سنگ نگاره بوده زيرا ابياتي 
که در ثناي وليعهد و در جانب اين نقش برجسته حکاکي 
شده در رسم خطوط و ظرافت متفاوت از متن وقف است. 
ترديدي  نوشته  دو  ميان  ادبي  تفاوت  مورد  در  اينجا 
نيست و منطقي هم به نظر مي رسد زيرا هرکدام کارکرد 
است  مدح  ادبيات  داراي  يکي  درواقع  داشته اند،  متفاوتي 
زبان  در  و مشروع، حتي  قانوني  است  ديگري سندي  و 
انگليسي نيز تفاوت اهداف ميان اين دو متن بر هرکسي که 
فارسي نمي داند واضح و مبرهن است. آنچه در اين نقش 
برجسته جالب توجه است، نقاشي آن با رنگ است. به گفته  
»اعتمادالسلطنه« اين کار جهت پوشاندن حجاري نامطلوب 
آقاغني  »خود  مي کند  خاطرنشان  وي  و  بود  انجام شده 
نقش  در جلوي شاهزاده  ايستاده  مکروه  هيئت  با  هم  را 
کرده اند. طوري بد و بي قاعده که واقعاً مهوع است و طاق را 
ضايع کرده است و بس که بد حجاري شده روي اشکال را 

رنگ آميزي کرده اند؛ الحق مايه تضييع طاق شده است«. 
ميلادي  در سال 1۸79  اسپانيايي  نئيرا«2 سياح  »ريواد  

متوجه اين سطح رنگي شده بود درحالي که »رايتلينگر«3 
نيز در حين توصيف اين نگاره، خاطرنشان کرده که »... 
بر روي آن کماکان نشان از الوان زمخت پديدار است ...«، 
کتيبه مجاور اين صخره نگاره بيان مي کند که اثر حاضر به 
دست شخصي با »نام ميرزا جعفر« )ماني ثاني( طراحي شده 
است. اين موضوع حاکي از آن است که وي احتمالًا خودش 
هم نقاش بوده، درباره  اين شخص اطلاع بيشتري موجود 

نيست)فلور، 1395: 1۸5(. 
بخش  در  »جعفر«  نام  به  فردي  اسمي  تشابه  وجود  با 
نقاشي از »محمدعلي دولتشاه« و امضاي او، طراحي نشان 
و سنگ نگاره به نظر مي رسد باوجود پيشوند، مي توان اين 
احتمال را موردبررسي قرارداد که اين هنرمند مي تواند يک 
فرد باشد. هنرمندي به نام »جعفر« که در دربار »محمدعلي 
دولتشاه« به عنوان هنرمند ارشد يا نقاش باشي به فعاليت هاي 

محل  دولتشاه،  محمدعلي  از  شده  نقاشي  تمثال   .14 تصوير 
نگه داري: مجموعه ساتبيز، لندن، پشت و روي تمثال،  مأخذ:

.www.bonhams.com

تصويرويژگيافرادکتيبهتاريخمکانسفارش دهندهموضوع

چشمه عليفتحعلي شاهفتحعلي شاه
ري

 ۱۲۴۸
دارده.ق

شاه و
 ۱۶ شاهزاده 
(دولتشاه نيز 
حضور دارد)

نمايش تصوير 
فتحعلي شاه و 
پسران با قوانين 

پيکرنگاري 
درباري براي 
مأخذ: اسکارچيا، ۱۳۷۶: ۱۰۳.نمايش قدرت

طاق بستانآقا غنيدولتشاه
کرمانشاه

۱۲۳۷
دارده.ق

دولتشاه
محمدحسين 

ميرزا
آقا غني

امامقلي ميرزا

متأثر از تصاوير 
پيکرنگاري 

درباري
با قوانين درباري

مأخذ: سازمان ميراث فرهنگي کرمانشاه

جدول4. مطالعه تأثيرپذيري سنگ نگاره دولتشاه از سنگ نگاره هاي قاجار و باستان، مأخذ: همان.

1.Loft  
2. Naira Rivad
3. Gerald Roberts Reitlinger

براي  چين  دايي  نجفي،  خانم  از 
طاق بستان  از محوطه  تهيه عکس 

صميمانه تشکر مي شود.



به  تهران  از  مي تواند  همچنين  است،  مي پرداخته  هنري 
کرمانشاه منتقل شده باشد يا بومي همان منطقه باشد که 
و مجهول  نامشخص  فعلًا  منابع  کمبود  دليل  به  امر  اين 
مستطيل  قابي  در  سنگ نگاره  اين  است.  باقي مانده 
مانند قرارگرفته و بالاي آن به صورت جناغي کارشده 
دربار  پيکرنگاري  نقاشي هاي  از  متأثر  مي تواند  که 
وي باشد و »محمدعلي دولتشاه« را بر روي صندلي 
مانند و با ظاهري مانند »فتحعلي شاه«  نشان مي دهد، 
و  زياد  اين تصوير  و  نقاشي  قرابت تصوير  ازآنجاکه 
اين  مي يابد،  تقويت  احتمال  اين  است  يکي  هنرمند  نام 

موارد در جدول 4 بررسي شده است.
سه  در  مي شود  مشخص  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
و  مشابه  آثار  دولتشاه،  دربار  در  موردبررسي  اثر 
در  شاه«  »فتحعلي  دربار  پيکرنگاري  هنر  از  متأثر 
معيارهاي  موردبحث  اثر  سه  هر  در  و  بوده  تهران 
شده  رعايت  پيکرنگاري  در  تهران  زيبايي شناسي 
دستاوردهاي  بر  سنگ نگاره  نشان،  نقاشي،  است. 
نظامي، ملي و فرهنگي هنري و اهميت بعد هنري دربار 
ارزش  و  جنس  آثار،  کيفيت  و  دارد  اشاره  دولتشاه 
آن ها، معيار و زيبايي شناسي و تناسب و متأثر بودن 
آن ها از اصول و قواعد تجسمي به کاررفته در نقوش 
و  قدرت  از  آگاهانه  او  که  مي کند  تزيينات مشخص  و 

هنر براي نمايش خود استفاده کرده و سعي کرده بر 
باشد.  داشته  تصويري  اعتراضي  خود  وليعهدي  عدم 
تنوع آثار به دست آمده از دربار »محمدعلي دولتشاه« 
نشان مي دهد، او دربار فرهنگي و هنري فعالي داشته و 
کاشف به ارزش تصوير نيز بوده و اين هنرها هدفمند 
انجام شده است. هنر در دربار دولتشاه در ارتباط با 
مانند  سياسي  پيام  رساندن  در  هنر  تصويري  ارزش 

ابوالحسن  به  منسوب  عمادالدوله،  خان  امامقلي    .15 تصوير 
غفاري، تهران، سال: 1855-1866 ميلادي، شيوه: رنگ و روغن 
روي بوم،  ابعاد: 72.8 62.3 سانتي متر، محل نگهداري: مجموعه 
.Diba & Ekhtiar,1998: 252 :هاشم خسرواني قاجار، مأخذ

تصوير 16. سال وقف: 1237 هجري- قمري، متن کتيبه: »هو 
الوقف الضمام بر علي، مزارع کبود خاني«، مأخذ: سازمان ميراث 

فرهنگي کرمانشاه.

تصوير 17. تصوير کتيبه با شعر بسمل، برجسته، رنگي، داراي 
5 گل برجسته، مأخذ: همان

تصوير 18. کتيبه وقف و توضيحات وقف شاهزاده دولتشاه، 
مأخذ: همان.

پيکرنگاري  هنر  تطبيقي  مطالعه 
حاکم  دولتشاه  محمدعلي  درباري 
کرمانشاه در دوره قاجار )1167-1237( 
قاجار  شاه  فتحعلي  دوره  آثار  با 
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قدرت نمايي  بر  و  است  مي کرده  عمل  شاه«  »فتحعلي 
شاهزاده، نمايش شکوه و جلال و فرزندان پس از او 

غني،  آقا  فرزند  دولتشاه،  سنگ نگاره  کلي  نماي   .19 تصوير 
طاق بستان، کرمانشاه، مأخذ: همان.  

تصوير 20. بخشي از خط وقف نامه دور سنگ نگاره دولتشاه، 
طاق بستان، مأخذ: همان. 
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..
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..
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سنگ نگارهنشاننقاشيدولتشاه

نامشخص؟ )ميرزا جعفر(عليجعفرهنرمند

نداردداردداردامضا
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دارد
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شاه

دارد
متأثر از فتحعلي شاه

دارد
متأثر از فتحعلي شاه

سال دقيق1236 ه.قسالتوليداثر
1237 ه.قنامشخص؟

داردکتيبه
دارد

شاهزاده محمدعلي ميرزا 
دولتشاه

دارد

.جدول 5. مطالعه پیکرنگاری درباری در هنر دولتشاه، مأخذ: همان

5 جمع بندي  اين موارد در جدول  اشاره داشته است. 
شده است.  

 

 
 



نتيجه
آثار هنري در دوره قاجار با نشانه هاي قدرت و سياست پيوند خورده است و اصلي ترين سفارش دهندگان 
هنر در اين دوره شاه و شاهزادگان بوده اند. يکي از مهم ترين شاهزادگان دوره قاجار، شاهزاده »محمدعلي 
دولتشاه« در کرمانشاه بوده که براي نمايش قدرت و غرور و افتخارات خود با تأثيرپذيري از هنر در 
دربار تهران و قوانين  پيکرنگاري براي شاه در آثار خود به کار مي برد و مي توان اين موارد را در 
نقاشي ، تمثال و سنگ نگاره از او به جاي مانده مشاهده کرد. در تمامي اين آثار قوانين پيکرنگاري ازنظر 
شکل، اجرا و تأثيرپذيري از هنر دربار »فتحعلي شاه« بسيار پررنگ تر و قوي تر عمل کرده  و در آن به 
دنبال اهداف و دلايل سياسي نيز بوده است.  »محمدعلي دولتشاه« نيز مانند »فتحعلي شاه« از ارزش 
سياسي تصوير آگاه بود و از قدرت آن براي معرفي خود به عنوان فردي لايق در دربار قاجار استفاده 
مي کرده و به انتخاب نشدنش به عنوان وليعهد اعتراض داشته و اين اعتراض را  با تصاوير متعدد از 
خود با تأکيد بر شباهت با پدر بيان مي کرده است. شباهت چهره او با »فتحعلي شاه« که اغراق گونه به 
آن تکرار مي شده است، نيز دليلي بر اين ادعا است. اين موارد نشان مي دهد که دربار دولتشاه درزمينه  
توليد آثار هنري بسيار فعال بوده و اين حجم از آثار هنري به جاي مانده براي درباري کوچک به دوراز 
تهران در دوره  قاجار بسيار چشمگير و حائز اهميت بوده و نشان از حمايت هنر در دربار او و استفاده 
سياسي از تصاوير هنري خود دارد. شباهت بالاي تصوير چهره  »دولتشاه« و »فتحعلي شاه«، تکرار 
قوانين  پيکرنگاري درباري »فتحعلي شاه« در تصاوير دولتشاه، استفاده از آثار متنوع و متعدد مانند 
دربار تهران همچون نقاشي، تمثال جواهر و سنگ نگاره عظيم مي تواند، در راستاي اين هدف باشد که او 
با تأکيد بر شباهت خود و پدرش بر وليعهدي خود تأکيد داشته و دلايل انتخاب نشدن خود را به عنوان 
وليعهد زير سؤال مي برده و با پيام هاي تصويري سعي بر انتقال اعتراض خود به مخاطب را داشته 
است. آنچه در اين پژوهش موردمطالعه قرارگرفته، آثار هنري دربار دولتشاه، برطرف شدن شبهات 
و اشتباهات در نوشتارهاي فارسي و غيرفارسي در مورد تشخيص افراد و شناخت چهره او مجزا از 
»فتحعلي شاه« قاجار است؛ همچنين ذکر اين نکته که دربار »دولتشاه« درباري هنرپرور و هنردوست 

با سفارش آثار هنري و اهميت دادن به هنر  بوده است، نيز ضرورت دارد.
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Mohammad Ali Dolatshah, the ruler of Kermanshah, is the eldest son of Fath Ali Shah Qajar. During his 
reign in Kermanshah, he left valuable services. In his court, art is as active as in the court of Tehran, and 
works of art such as lithography, painting, etc. can be seen. The subjects of these official and court works 
are influenced by Tehran. Research question: 1-What are the works of art left from the court of Dolatshah 
and what are their characteristics? 2-What is the similarity and connection with similar works of art in this 
period of Fath Ali Shah? Research method: In this research, it is descriptive-analytical and using library 
resources and the study of samples of lithographs, paintings and painted signs and the method of analyzing 
the works is based on visual principles and rules used in the art of iconography of Fath Ali Shah. Results: 
This study shows that the works of art left over from the era of Dolatshah were influenced by the formal 
art and court iconography of this period and were used as a historical document to record and to show 
his power. In all his pictures, he is seen with the posture of Fath Ali Shah and emphasizes his legitimacy 
to ascend the throne. In terms of the aim of this study, considering the importance of recognizing Mirza 
Mohammad Ali Dolatshah and his court in the field of works of art and that in many Persian sources 
the name Fath Ali Shah has been used incorrectly due to its resemblance to Fath Ali Shah Qajar, it was 
necessary to introduce Mirza Mohammad Ali Dolatshah. After the death of Mohammad Ali Dolatshah, 
his son Mohammad Hossein Mirza Heshmat al-Dawlah became the ruler of Kermanshah. The grant of 
various governments to Mohammad Ali Dolatshah by the Shah was for the purpose of removing the 
enmity of Mohammad Ali Dolatshah with Abbas Mirza to some extent. However, this dispute continued 
and the two princes in their dominions, namely Tabriz and Kermanshah, took constructive measures in 
the field of civil engineering and military power to face each other if necessary. In this regard, Dolatshah, 
in competition with Abbas Mirza, trained his forces by the Westerners, and also his court was a place 
of travel for Russian and British forces, and probably a statue of a painting has been prepared for this 
purpose, like the court of Tehran. Dolatshah, like his father, was aware of the value of art and used it to 
introduce himself politically and to show his power. He carefully and repeatedly applied the rules of the 
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Tehran School of Iconography to his court in his works of art. In matching Dolatshah,s face with Fath Ali 
Shah, these cases can be seen in the works of painting (iconography), statues and reliefs. These pictorial 
rules are in the form of exaggeration on the face and limbs, abstracts, abundant decorations, use of jewelry in 
the crown, clothes and accessories of Shah Qajar, which can be seen in all the arts related to Fath Ali Shah in 
various dimensions and sizes. In a comparative study of the statues of Fath Ali Shah and Dolatshah, it seems 
that Dolatshah has used the same path of imitation of the face and laws of Fath Ali Shah,s court iconography 
in repeating his image. This statue of Mohammad Ali Dolatshah, which was painted with the awe and 
image of Fath Ali Shah, is one of the cases that show that the court was in contact with foreigners due to his 
importance. Due to the war between the Ottomans and Russia, he was known as an important and brave 
person in the Qajar court. His face, majesty, appearance and crown were influenced by the Qajar court,s 
paintings of Fath Ali Shah. He tended to emphasize this similarity. Works of art during the Qajar period are 
associated with symbols of power and politics, and the main commissioners of art during this period were 
kings and princes. One of the most important princes during the Qajar period was Prince Mohammad Ali 
Dolatshah in Kermanshah. In all of  statues and lithographs of him, the laws of iconography have been 
very prominent in terms of form, execution and influence of the art of Fath Ali Shah,s court on Dolatshah,s 
court, and it seems to have been purposeful and for political reasons. Like Fath Ali Shah, Mohammad Ali 
Dolatshah was aware of the political value of the image and used its power to introduce himself as a worthy 
person in the Qajar court and objected to his non-election as Crown Prince and expressed this objection with 
images. The resemblance of his face to that of Fath Ali Shah, which has been repeatedly exaggerated, is 
also a reason for this claim. Tehran is important during the Qajar period and shows the support for art in his 
court and the political use of the image. The high similarity of the image of Dolatshah and Fath Ali Shah, the 
repetition of the rules of Fath Ali Shah,s court iconography in Dolatshah,s images, the use of various materials 
in the Tehran court such as paintings, jewelry statues and huge lithographs can be in line with this goal. 
Keywords: Qajar, Iconography, Mirza Mohamad Ali Dolatshah, Fath Ali Shah Qajar, Court Art, 
Lithography, Painting, Emblem
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